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تمسّــک به ســنت رسول 
خــدا)ص( بی‌تردید، بر ادله 
قرآنی اســتوار است و برای 
اثبات آن، نیازی به پناه بردن 
بــه متون روایــی ضعیف و 
نپذیرفتن  و  نیست  مخدوش 
سنّتی«  و  الله  »کتاب  روایت 
نیز هرگز به معنای نپذیرفتن 
حُجّیت سنّت یا بسنده‌کردن 

به قرآن‌کریم نیست.

انسان‌هایی که نیکی کاشته‌اند 
حتی اگر جسم‌شان در خاک آرام 
گرفته باشد، اثر کارهایشان زنده 
می‌ماند و خداوند آنها را ثبت و 
ضبط می‌کند و در روز موعود به 
درختی  مثل  می‌آورد.  حساب 
 که ســال‌ها پیش کاشــته‌ایم 
می‌دهد،  ســایه  همچنان  اما 
می‌دهد  آرامش  می‌دهد،   میوه 
حتــی اگر کاشــت‌کننده‌اش 

سال‌ها رفته باشد.

ســلطه طولانی دو دولت اموی و عباسی و مواضع خصمانه آنها نسبت به 
اهل‌بیت)ع(‌، یادکردن از اهل‌بیت)ع( را با ترس و وحشت همراه کرده بود 
و در چنین فضای رعب‌آوری، طبیعی بود که برخی از راویان، بر حســب 
تصوراتشــان، در نقل حدیث، به نقل به معنای حدیث روی آورند و برای 

حفظ جانشان، کلمه »عترتی« را به »سنّتی« بدل سازند.

عبارت »کتاب خدا و عترت من« در روایت زید بن ثابت آمده، که احمد 
بن حنبل، آن را در مسند خود، ابن ابی عاصم در کتابش السنة، هیثمی 
در مجمع الزوائد و سیوطی در الجامع الصغیر، آورده‌اند. اینها از کتاب‌های 
معتبر به شمار می‌آیند. همچنین در کتاب‌های دیگر مثل: سنن الدرامی، 
الســنن الکبری )بیهقی(، فضائل الصحابة )ابن حنبل(، السنن الکبری 

)نسَایی( و نیز دیگر منابع حدیثی آمده است.

نامه‌ تاریخی آیت‌الله ری‌شهری 
به وزیر حج عربستان

آنچه در پی می‌آید نامه علمی- تحقیقی آیت‌الله 
ری‌شهری به وزیر حج وقت عربستان پیرامون دلایل 
اعتبار حدیث ثقلین در منابع روایی معتبر اهل‌سنت 
اســت که به لحاظ اهمیت موضوع‌، از نظر خوانندگان 

عریز می‌گذرد.
***

همه ساله در ایام حج، دولت عربستان، در یازدهم ذی‌حجه، 
از رؤســای بعِثه‌های حج و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی 
کشــورهای مختلفی که برای انجام مناسک حج به آن کشور 
آمده‌اند، دعوت می‌کند تا در مراسم ضیافتی که با حضور پادشاه 

و مقامات عربستان برگزار می‌شود، شرکت کنند.
من تا ســال 1379 در این مراسم شرکت نمی‌کردم؛ ولی 
از آن سال تا دو سه سال مانده به پایان مسئولیتم در حج، به 

دلیل مصالح سیاسی شرکت کردم.
در این مراسم، پس از قرائت قرآن، گزارش کوتاهی از حج 
ارائه می‌شد و بعد، یکی از حضار به نمایندگی از سایر بعثه‌ها از 
دولت عربستان تشکر می‌کرد. پایان‌بخش مراسم طبق برنامه، 
سخنرانی پادشاه بود، امّا آقای فهد به دلیل شدت بیماری قادر 
به سخن گفتن نبود. پس از اینکه آقای عبدالله جانشین او شد، 
وی چند کلمه‌ای از روی نوشته می‌خواند و پس از آن، حاضران 

با شام یا ناهار پذیرایی می‌شدند.
ســومین‌باری که اینجانب در این مراســم شرکت کردم 
)یازدهم ذی‌حجه 1423 مصادف با 1381/11/23( وزیر حجّ 
عربستان آقای دکتر ایاد مدنی استثنائاً سخنرانی خوبی داشت. 
این سبک سخنرانی در آن مراسم تازگی داشت و در سال‌های 
بعد هم تکرار نشد. احتمالاً به وی تذکر داده شد که در محضر 
پادشاه، جای این‌گونه حرف‌ها نیست. اینجا، تنها جای ارائه آمار 

خدمات انجام شده و تقدیر و تشکر است و بس!
باری، نکته اصلی در ســخنرانی وزیر حجّ عربســتان، راز 
عقب‌ماندگی جهان اسلام بود که ضمن آن، به چند حدیث، از 
جمله حدیث ثقلین استناد کرد؛ اما در نقل این حدیث، جای 
»عترت« را به »سنّت« داد و متن حدیث یاد شده را چنین قرائت 

کرد: »إنی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و سنّتی.«
پس از این سخنرانی، تصمیم گرفتم که با بهره‌گیری از این 
فرصت، نامه‌ای به وزیر حجّ عربستان بنویسم و ضمن تشکر از 
وی به خاطر ســخنرانی او در مراسم یاد شده، یادآور شوم که 
متن صحیح حدیث ثقلین، »کتاب الله و عترتی« است و عبارت 
تی« که در برخی منابع آمده، سند معتبری  »کتاب الله و ســنّ
ندارد. موضوع را با برخی از محققان مؤسســه دارالحدیث در 
میان گذاشتم و نامه‌ای برای ایشان تنظیم شد که ترجمه آن 
در پی خواهد آمد. پس از ارسال این نامه بارها با واسطه از وی 
پاسخ خواستم. بالاخره پس از حدود یک سال پیگیری، در چند 
سطر کوتاه پاسخ داد که این حدیثِ مُرسَل، چون در کتاب مُوَطّأ 
مالک آمده، از نظر ما معتبر اســت. البته ما متن »کتاب الله و 

عترتی« را هم قبول داریم. 
و اینک ترجمه نامه اینجانب خطاب به وی: 

جناب آقای دکتر ایاد بن امین مدنی
وزیر محترم حجّ کشور عربستان‌سعودی

السلام‌علیکم و رحمه‌الله‌و‌برکاته

استقلال فکری 
آموزه بزرگ قرآن 

 ىكي از حقايقى كه قرآن مجيد گوشــزد نموده و در حدود بيســت آيه در موارد 
مختلف دراين‌باره وارد شده، استقلال فكر است.

شك نيست كه امتياز نوعى انسان از ساير حيوانات به واجد بودن قوّه تشخيص 
و تميز است. انسان داراى كي قدرت روحى مخصوصى است كه م‌ىتواند در قضايا و 

مطالب قضاوت كند و نكي و بد را بسنجد و از روى سنجش اراده نمايد.
براى كي انسان يا كي ملت، شايسته نيست كه كوركورانه از شخص يا ملتى تقليد 
كند. فرد يا ملتى كه فاقد شــخصيت عقلى و استقلال فكرى باشد سزاوار نام شريف 
انســانيت نيست.)1( آیه »فبشر عباد الذين يستمعون‌ القول فيتبعون أحسنه... «)زمر: 
۱۸-۱۷( آيه عجيبى است: بشارت بده بندگان مرا، آنان كه سخن را استماع مك‌ىنند؛-به 
سخنان گوش داده و در آن دقت می‌کنند- بعد چه‌ كار مك‌ىنند؟ آيا هرچه را شنيدند 
همان را باور مك‌ىنند و همان را به كار مىبندند يا همه را كيجا رد مك‌ىنند؟  »فيتبعون 
أحسنه«: نقادى مك‌ىنند، سبك سنگين مك‌ىنند،ارزيابى مك‌ىنند،آن را كه بهتر است 
انتخاب مك‌ىنند و آن انتخاب‌ شده برتر را پيروى مىنمايند. آن ‌وقت م‌ىفرمايد:   »...و 

اولئك هم أولو الالباب«:براستى هدایت شدگان و صاحبان عقل اینها هستند.)2(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى )حكمت‌ها و اندرزها)1 و 2((، ج‌22، ص: 326. 
2. مجموعه آثار اســتاد شــهيد مطهرى )تعليم و تربيت در اسلام(؛ ج‌22؛ صص703-701- با 

تلخیص و ویرایش.

ســخنان جنابعالی در گردهمایی مدیران بعثه‌های حج و 
جمعی از مســئولان عالی‌رتبه کشــورهای اسلامی، از جنس 
گفته‌هایی که معمولاً در چنین نشســت‌هایی گفته می‌شود، 

نبود؛ بلکه دارای محتوایی خوب و حاوی مباحثی ارزشمند بود 
که شایسته توجه است، به‌ویژه آنچه به این حدیث شریف نبوی 
مربوط است:  پیامبر خدا)صلی‌الله‌علیه‌و‌آله( فرمود: زود باشد که 
امت‌ها بر شما یورش آورند، همانند یورش آوردن گرسنگان به 
ظرف غذا. یکی از آن میان گفت: آیا به خاطر اندکی جمعیت 
ماست؟ فرمود: نه! بلکه شما زیادید؛ اما چونان کف و خاشاک 
روی سیلاب هستید. خداوند، هیبت و شکوه شما را از دل‌های 

دشمنانتان می‌برد و در دل شما وهن ایجاد می‌کند.
یکی از آن میان گفت: ‌ای رسول خدا! وهن چیست؟

فرمود: دنیا‌دوستی و ناخشنودی از مرگ. 
ایــن رهنمــود پیامبــر)ص( در حقیقت، اشــاره به راز 
عقب‌ماندگی جوامع اســامی و دلیل سلطه بیگانگان بر آنها 

در دوران ماست.

به هر حال، گفتار شما در آن شب، دلیل دیگری است بر 
شایستگی‌هایی که شما بحَِمدِالله به آنها آراسته‌اید؛ شخصیت 
اصیل فرهنگی با نگاهی نو و روشن! و همین، به من انگیزه داد که 
نکته‌هایی را درباره حدیث دیگری از پیامبر)ص( که در سخنان 
شما بود، ابراز نمایم و آن، حدیث ثقلین است: من در میان شما 

دو چیز گرانبها می‌گذارم: کتاب خدا و سنّتم.
وجوب تمسک به سنت نبوی

پیش از هر چیز، بایسته یادآوری است که تمسّک به سنّت 
رسول خدا، از واجباتی است که قرآن‌کریم، بارها در آیاتی مورد 

تأکید قرار داده و فرموده است: 
- هرکس از رســول، تبعیت کند، از خدا تبعیت کرده اســت. 

)نساء / 80(
- هرچه رسول خدا به شما داد، بگیرید و از هر چه نهیتان کرد، 

خودداری کنید.)حشر / 7(
- اگر در چیزی بگومگویتان شد، به خدا و رسول خدا ارجاعش 

دهید. )نساء / 59(

پس، وجوب تمسّــک به ســنّت نبوی، نیازی به حدیث 
یاد شــده ندارد؛ اما نکته‌هایی که درباره حدیث ثقلین به آنها 

می‌پردازم، به این شرحند: 
عبارت »کتاب خدا و عترت من« در احادیث اهل سنت

متن حدیث ثقلین در کتاب‌های »صحاح« و »ســنن« و 
»مسانید« اهل‌سنّت، این‌گونه آمده است: 

مسلم در صحیح خود با سندش از زید بن ارقم- در یادکرد 
سخنرانی رسول خدا در غدیرخُم- این چنین آورده است: 

اما بعد! ‌ای مردمان! من هم بشری هستم، که نزدیک است 
فرشــته پروردگارم ]برای گرفتن جانم[ بیاید و من پاسخش 
گویم. من در میان شما دو چیز گرانبها می‌گذارم: یکی کتاب 
خدا که در آن، هدایت و نور اســت. پس کتاب خدا را برگیرید 

و به آن، چنگ بزنید.

آنگاه پیامبر، به کتاب خدا تشویق و ترغیب کرد و سپس 
فرمــود:  و دیگری اهل‌بیتم. در حقّ اهل‌بیتم خدا را به یادتان 
مــی‌آورم. در حقّ اهل‌بیتم، خدا را به یادتان می‌آورم. در حقّ 

اهل‌بیتم خدا را به یادتان می‌آورم. 
ترِمِذی با سند صحیح، از جابر بن عبدالله انصاری، سخنرانی 
رســول خدا)ص( را در عرفه این‌گونه نقل کرده است:  هلا ‌ای 
مردمان! من در میان شما چیزی را به جا می‌گذارم که اگر آن 
را بگیرید، هرگز گمراه نمی‌شوید: کتاب خدا و عترتم؛ اهل‌بیتم. 
نیز ترمذی از زید بن ارقم و ابوسعید، حدیث ثقلین را به 
این‌گونه آورده اســت:  کتاب خدا، که ریسمان کشیده شده از 
آسمان به سوی زمین است و عترتم؛ اهل‌بیتم.  این دو هرگز 
از هم جدا نمی‌شوند تا در کنار حوض، بر من وارد شوند. پس 
بنگرید که چگونه در نبود من، حقّم را درباره این دو، ادا می‌کنید.  
در روایت زید بن ارقم از سخنرانی رسول خدا)ص( در کنار برکه 
خُــم، عبارت: »کتاب خدا و عترت من« آمده و منابع حدیثی 

گوناگون، آن را نقل و به صحت آن، اذعان کرده‌اند. 

عبــارت »کتاب خدا و عترت من« در روایت زید بن ثابت 
نیز آمده، که احمد بن حنبل، آن را در مســند خود، ابن ابی 
عاصم در کتابش السنة، هیثمی در مجمع الزوائد و سیوطی در 
الجامع الصغیر، آورده‌اند. باید توجه داشت که اینها از کتاب‌های 

معتبر به شمار می‌آیند. 
از امام علی)ع( روایت شده که پیامبر)ص( فرمود:  من در 
میان شما چیزی را بر جای می‌گذارم که اگر آن را بگیرید، هرگز 
گمراه نمی‌شــوید: کتاب خدا- که یک سر آن در دست خدا و 

سر دیگرش در دست شماست- و اهل‌بیتم. 
عبارت »کتاب خدا و عترتم« در کتاب‌های دیگر مثل: سنن 
الدرامی، السنن الکبری )بیهقی(، فضائل الصحابة )ابن حنبل(، 

السنن الکبری )نسَایی( و نیز دیگر منابع حدیثی آمده است.
دلایل خدشه بر حدیث »کتاب خدا و سنّتم«

براساس آنچه گفته شد، می‌بینیم که حدیث »کتاب الله و 
عترتی« از جمعی از صحابه، از طرق گوناگون و با اسناد صحیح 

روایت شده است. پس می‌توان گفت که: 
الف( رسول خدا)ص( در این حدیث، بنا داشته که اهل‌بیتش 
را به اعتبار اینکه حافظ سنّت و مُجری آن هستند، معرفی کند؛ 
چرا‌کــه حتی قانون خوب نیز اگر مجری صالح قابل اعتماد و 

مطمئن نداشته باشد، امکان اجرای دقیق ندارد.
ب( عبــارت »کتاب خدا و ســنّتم« به دلایلی که در پی 
می‌آیند، قابل اعتماد نیســت. پس نمی‌تواند بر روایت »کتاب 
خدا و عترتم« ترجیح داشته باشد و یا جایگزین آن شود. شواهد 

ضعف آن عبارت، به این شرح است: 
1. مالک بن انس در کتاب الموطّأ، آن را به صورت مُرسَل، 
این‌گونه آورده است:  رسول خدا)ص( فرمود: در میان شما دو 
چیز را باقی گــذاردم که اگر آن دو را نگه دارید، هرگز گمراه 
نشــوید: کتاب خدا و سنت پیامبر خدا.  در المستدرک علی 
الصحیحین و الســنن الکبری به نقل از ابن عباس و ابوهریره 
آمده است: کتاب خدا و سنّت نبی خدا. کتاب خدا و سنّت من. 

2. عبارت کتاب الموطأ، مرســل است و از این‌رو، امکان 
احتجــاج با آن وجود ندارد و بحث از وثاقت و عدم وثاقت آن، 

راه به جایی نمی‌برد.
3. هیچ‌یــک از مؤلفــان صحاح شــش‌گانه، این متن را 
روایت نکرده‌انــد، در حالی که عبارت »کتاب خدا و عترتم«، 
در کتاب‌هایی مانند: صحیح مسلم و سنن ترمذی و نسایی و 

دارمی و مسند احمد بن حنبل آمده است.
4. مؤلف کتاب المستدرک علی الصحیحین، این عبارت را 
به دو شکل آورده است: روایت اوّلی را از ابن عباس و دومی را 
از ابوهریره و دومی را گواه اوّلی آورده است؛ چرا‌که سند حدیث 
دومی بر‌اساس دیدگاه‌های بخاری درست و صحیح نیست، به 

همین‌رو آن را شاهد روایت اوّل آورده است. 
در این ســند، از صالح بن موســی طلحی یاد شده، که از 
رجال بخاری و مســلم نیست و رجال‌شناسان اهل‌سنّت، او را 
تضعیف کرده‌اند و درباره‌اش- همان‌طور که در تهذیب التهذیب 
آمده- گفته‌اند: او شخص قابل اعتماد و ثقه‌ای نیست. به‌رغم 

خوب بودن خودش، احادیثش ضعیفند. اخبار مُنکَر از افراد ثقه 
زیاد نقل کرده است. 

حدیث وی غیر قابل نوشــتن اســت، ضعیف است، مورد 
اعتنا نیســت، به احادیث وی عمل نمی‌شود و روایات مُنکَر را 

نقل می‌کند... 
در ســند این روایت، همچنین اســماعیل بن ابی اویس 
اســت که در ضعف، مثل صالح بن موســی است؛ چون اکثر 
رجال‌شناسان، او را تضعیف کرده‌اند. ابن معین گفته است: او و 

پدرش ضعیف و دزد حدیثند. 
و نیز گفته: او آدم پریشــان‌عقل و دروغگویی است و قابل 

اعتنا نیست. نسَایی گفته: او ضعیف است و ثقه نیست. 
نصر بن سلمه مروزی، او را دروغ‌زن شمرده است. سیف بن 
محمد گفته: ابن ابی اویس، حدیث می‌ساخت. سلمة بن شبیب 
گفته: از اسماعیل بن ابی اویس شنیدم که می‌گفت: وقتی اهل 
مدینه درباره موضوعی اختلاف‌شــان می‌شد، من برای ایشان 

حدیث می‌ساختم. 
منابع دیگر، مانند سنن بیهقی و دارقطنی، که این روایت را 
آورده‌اند، همین مشکل سند روایت المستدرک علی الصحیحین 
را دارند. در سلسله سند این حدیث، در دو کتاب یاد شده نیز، 
صالح بن موسی و اسماعیل بن ابی اویس آمده‌اند. با این حساب، 

این نقل، ظاهراً هیچ سند معتبری ندارد.
از همین‌جا روشن می‌شود که نباید از حدیث صحیح مشهور 
قابل قبول »کتاب خدا و عترتم« چشم‌پوشی کرد و به روایت 

غیرقابل اعتماد »کتاب خدا و سنّتم« چنگ زد.
ج( انگیزه‌های پنهان احتمالی پشت پرده روایت یاد شده: 
سلطه طولانی دو دولت اموی و عباسی و مواضع خصمانه 
آنها نسبت به اهل‌بیت)ع(‌، یاد کردن از اهل‌بیت)ع( را با ترس 
و وحشت همراه کرده بود و در چنین فضای رعب‌آوری، طبیعی 
بود که برخی از راویان، بر حسب تصوراتشان، در نقل حدیث، به 
نقل به معنای حدیث روی آورند و برای حفظ جانشان، کلمه 

»عترتی« را به »سنّتی« بدل سازند.
اما خــاف این عمل، یعنــی بدل کردن »ســنّتی« به 
»عترتی« یا »اهل‌بیتی« محتمل نیست؛ چراکه در بسیاری از 
مصادر، مانند صحیح مسلم- که در آن با تأکید، سه بار آمده: 
 »أذکّرکم الله فی أهل بیتی«- تغییر عبارت به این شکل امکان 

ندارد. 
در چنین فضائی که فشار سیاسی زیاد است، عاقلانه نیست 
که کسی زندگی‌اش را به خاطر تبدیل »سنّتی« به »عترتی« 

به مخاطره بیندازد.
برخی راویان در اســناد روایت »کتاب الله و ســنّتی« به 
دشمنی با اهل‌بیت مشهورند؛ بلکه متمایل به خوارجند و این 

نکته، احتمال تحریف و دستکاری شدن روایت صحیح »کتاب‌الله 
و عترتی« را توسط آنها، تقویت می‌کند.

بنا به آنچه گذشت، عبارت »کتاب الله و سنّتی« نمی‌تواند 
با عبارت »کتاب الله و عترتی« معارضه کند، چون از جهت سند 

و اشتهار و صحّت، این دو، همسان نیستند.
***

در پایان، بار دیگر، ناگزیرم تأکید کنم که تمسّک به سنت 
رسول خدا)ص( بی‌تردید، بر ادله قرآنی استوار است و برای اثبات 
آن، نیازی به پناه بردن به متون روایی ضعیف و مخدوش نیست 
تی« نیز هرگز به معنای  و نپذیرفتن روایت »کتاب الله و ســنّ

نپذیرفتن حُجّیت سنّت یا بسنده‌کردن به قرآن‌کریم نیست.
با تقدیم احترامات فائقه

محمد محمدی ری‌شهری
1382/10/1۴ هجری شمسی

از: کتاب خاطره‌های آموزنده، نوشته آیت‌الله محمدی 
ری‌شهری، انتشارات دار‌الحديث قم

با تأمل در علل مختلف ترس از مرگ، می‌توان دریافت که این هراس، ذاتاً امری 
انسانی و قابل‌فهم است. اما ایمان، نگاه انسان را تغییر می‌دهد، به طوری که 
مرگ را پایان نمی‌بیند، بلکه هجرت می‌داند؛ رفتن از خانه‌ای موقت به سوی 
جایگاهی که وعده‌اش داده شده است. دلبستگی‌ها در پرتو فهم امانتداری 
آرام می‌گیرند، ترس از حسابرســی، به توبه و بازگشت می‌انجامد، احساس 
تنهائی با حضور خدا و اســتقبال فرشتگان رنگ می‌بازد، نگرانی از کارهای 
ناتمام، با توکل بر تدبیر الهی آرام می‌شود و هراس از فراموشی، در برابر وعده 

خداوند درباره ثبت اعمال نیک فرو می‌نشیند.

ترس از مرگ، پدیده‌ای چند ‌بعُدی اســت؛ بخشــی از آن 
ریشه در ناآگاهی دارد، بخشی در دلبستگی‌ها و احساس مالکیت 
انسان و بخشی نیز از حساب‌کشی و مواجهه با گذشته سرچشمه 
می‌گیرد. گاهی نگرانی از ناتمام‌ماندن کارهاست و گاهی هراس 

از تنهاشدن یا فراموش‌شدن. 
بررسی این عوامل نشــان می‌دهد که ترس از مرگ الزاماً 
نشــانه ضعف ایمان نیست؛ بلکه گاه نشانه حساسیت اخلاقی، 
مســئولیت‌پذیری و میل به کمال است. ایمان، نه ترس را نفی 
می‌کنــد، بلکــه آن را به صورت آگاهانــه و امیدآفرین هدایت 
می‌کند. در ادامه، در قالب نکاتی، هر یک از علل ترس از مرگ، 

مورد شرح و بررسی قرار می‌گیرد.
ناشناختگی مرگ

انســان از چیزی که نمی‌شناسد، می‌ترسد. مرگ در ذهن 
بســیاری یک پایان مبهم اســت؛ پایان رابطه با عزیزان، پایان 
لذت‌ها، بدون اینکه بداند بعدش چه خواهد شــد! شبیه کسی 
که ناگهان مجبور به ترک خانه و شــهر شده است؛ نه می‌داند 
کجا می‌رود، نه مطمئن است که آنچه پیش‌رو دارد، بهتر است 
یا بدتر.  اما برای کســی که بــه خداوند و جهان پس از مرگ 

ایمان دارد، تصویر کاملًا متفاوتی شکل می‌گیرد. 
او می‌داند که مرگ، شــبیه ترک یک خانه‌ موقتی اســت 
برای رفتن به ســرزمینی که بارها وعده‌اش را شــنیده، به آن 
دل بســته و برای رســیدن به آن تلاش کرده است. او با خود 
نمی‌گوید »نمی‌دانم کجا می‌روم«، بلکه با قلبی مطمئن زمزمه 

دلبستگی و احساس مالکیت
انسان وقتی خود را مالک چیزهایی می‌بیند که روزی باید 
از آنها جدا شود، طبیعی است که با جدایی دچار درد و وحشت 
شود. خانه‌اش را، عزیزانش را، موقعیتش را، حتی بدنش را مال 
خود می‌داند؛ و هیچ‌کس دلش نمی‌خواهد »مال خودش« را از 
دست بدهد. اما اگر نگاه انسان تغییر کند، اگر بداند ما »مالک« 

نیستیم، بلکه امانتداریم،)3( 
نگاهش به جدایی نیز عوض می‌شــود. فرض کنید کارمند 
یک بانک هســتید. هر روز مشــتریان پولی می‌سپارند و پولی 

هشداری است برای بازبینی رفتار، اصلاح نفس و تلاش در راه 
رشد و تقرب به خدا.

احساس تنهائی
مرگ، برای بسیاری به‌معنای تنها شدن است. شبیه کودکی 
که چراغ‌ها ناگهان خاموش می‌شود و با دلی لرزان خیال می‌کند 
دیگر هیچ‌کس کنار او نیست. همین خیال، هراس‌آورترین بخش 

مرگ است؛ نه نبودن، بلکه »تنها بودن« در آن لحظه.
اما از نگاه کسی که به خدا و جهان دیگر باور دارد، مرگ تنها 
شــدن نیست؛ آغاز همراهی‌هایی تازه است. در همان لحظه‌ای 
که ما می‌پنداریم تنهائیم، فرشتگان الهی و عزیزانی که پیش‌تر 

دنیا را ترک کرده‌اند به استقبال ما فرود می‌آیند:
»آنهــا كه به‌خاطر ذات)پاك( پروردگارشــان شــيكباىي 
مك‏ىنند؛ و نماز را برپا م‏ىدارند؛ و از آنچه به آنها روزى داده‏ايم، 
در پنهان و آشــكار، انفاق مك‏ىنند؛ و با حسنات، سيئات را از 
ميان م‏ىبرند؛ پايان نكي ســراى ديگر، از آن آنهاست. )همان( 
باغ‌هاى جاويدان بهشــتى كه وارد آن م‏ىشــوند؛ و همچنين 
پدران و همسران و فرزندان صالح آنها؛ و فرشتگان از هر درى 

بر آنان وارد م‏ىگردند.«)7(
 این نویدی اســت برای ما، که بازگشــت‌ها ممکن‌ است، 
دیدارها شــدنی است و هیچ دلبسته‌ای تا ابد از محبوبش جدا 
نمی‌ماند. مؤمن می‌داند که پس از مرگ، نه‌تنها خدا با اوســت، 
بلکه عزیزانــی که پیش‌تر از دنیا رفته‌اند نیز در ســوی دیگر 
منتظرند. مادری که سال‌ها پیش رفت، پدری که دستش دیگر 
در دست ما نیست، فرزندی که دلمان برایش تنگ شده... آری، 

مرگ برای مؤمن، دیدار دوباره است؛ شبیه برگشتن از سفر. 
کارهای ناتمام

برخی انسان‌ها از »مردن« نمی‌ترسند، بلکه از این می‌ترسند 
که »ناتمام« بمیرند. گویی در حال نوشــتن داستانی هستند و 

ناگهان قلم از دستشــان می‌افتد: فرزندی که هنوز قد نکشیده، 
دختــری که هنوز به خانه‌ بخــت نرفته، طرحی که روی کاغذ 
مانده، یا مســئولیتی که بر زمین مانده...  این دغدغه، نشــانه‌ 
مســئولیت‌پذیری و محبت اســت؛ اما نباید به بار سنگینی از 
اضطراب بدل شــود. چراکه حقیقت این است: ما تنها بازیگران 
این صحنه نیستیم. آن‌که همه‌چیز را تدبیر می‌کند، ما نیستیم. 
ما بخشــی از کار را انجام می‌دهیم، اما خداست که اداره‌کننده‌ 
کل صحنه است. ما اگر با نیت درست، سهم خود را انجام داده 
باشــیم، آســوده‌خاطر می‌میریم. فرزندی که نگرانش هستیم، 

دختری که دل‌نگران آینده‌اش هستیم، به دست همان خدایی 
سپرده خواهند شد که ما و آنان را آفرید. نسل‌های پیش از ما 
که از دنیا رفتند آیا زمین از چرخش ایستاد؟ نه، چون همیشه 

خدایی بوده و هست که مهربان‌تر از پدران و مادران است.
پس این ترس از ناتمامی، اگر با ایمان به خدا آمیخته شود، 
به آرامش بدل می‌شود. ما مأمور به تلاشیم، نه ضامن نتیجه. اما 
نوع دیگری از ترس‌، ترس از ناتمام‌ماندن »خود« ما است؛ یعنی 
اینکه مبادا در نیمه‌ راه از دنیا برویم. مبادا فرصت خوب‌تر شدن 
را از دســت بدهیم. این ترس، نه ترسی سطحی، بلکه اشتیاقی 

عمیق به رشد و تعالی است. 
حقیقت این است که هیچ‌کس داستان زندگی‌اش را »تمام« 
نمی‌کند. بهتر شــدن، پایان و انتها ندارد. آنچه مهم اســت، نه 

پایان‌بندی داستان، بلکه »جهت حرکت« است. 
اگر انسان در مسیر درستی حرکت می‌کرده، حتی اگر در 
نیمه‌ راه از پا بیفتد، قطار رشدش متوقف نمی‌شود؛ قطاری که 
هنوز به مقصد نرسیده، اما در ریل درستی قرار دارد و خداوند 
آن را به پیش می‌برد. خداوند، هرگز داستان بندگان نیکش را 
ناتمام نمی‌گذارد. اوســت که داستان ناتمام را کامل می‌کند؛ با 
جوهری از رحمت، بر کاغذی از ابدیت و خوش‌فرجام‌تر از این، 

چه می‌توان خواست.
فراموشی و بی‌اثر شدن

گاهی آنچه از مرگ ما را می‌ترساند، نه درد جان دادن است، 
نه حتی دل‌کندن از عزیزان؛ بلکه این است که دیگر کسی ما را 
به یاد نیاورد. انگار نگرانیم بعد از ما، همه‌چیز طوری ادامه یابد 
که انگار هیچ‌گاه نبوده‌ایم. مثل شمعی خاموش که کسی حتی 
یادش نمی‌آید روزی نوری از او می‌تابید، گرمایی از او می‌رسید. 
امــا در نگاه ایمانی، خداوند مؤمنان را فراموش نمی‌کند و هیچ 

کار نیک آنها گم نمی‌شود. 
هیــچ کمک کوچکی، هیچ حرف امیدبخشــی، در طاقچه‌ 
فراموشی نمی‌ماند. خداوند، حافظ همه‌ نیکی‌هاست، چنان‌که 
می‌فرماید:»پس هرکس به‌انــدازه‌ ذره‌ای کار نیک انجام دهد، 
آن را خواهــد دید و هرکس هــم‌وزن ذره‌ای بدی انجام دهد، 

آن را خواهد دید.«)8(
 انسان‌هایی که نیکی کاشته‌اند، حتی اگر جسم‌شان در خاک 
آرام گرفته باشــد، اثر کارهایشان زنده می‌ماند و خداوند آنها را 

ثبت و ضبط می‌کند و در روز موعود به حســاب می‌آورد. مثل 
درختی که سال‌ها پیش کاشته‌ایم، اما همچنان سایه می‌دهد، 
میوه می‌دهد، آرامش می‌دهد؛ حتی اگر کاشت‌کننده‌اش سال‌ها 
رفته باشــد: »بی‌گمان ما مردگان را زنده می‌کنیم و آنچه را از 
پیش فرستاده‌اند و ]همچنین[ اثراتی را که ]پس از خود[ به‌جا 
گذاشته‌اند، می‌نویســیم؛ و هر چیزی را در کتابی روشن ثبت 

کرده‌ایم.«)9( 
آری، در جهــان خدا، هیچ نیکی‌ای بی‌اثر نمی‌ماند و هیچ 

انسانی که با عشق زیسته، فراموش نمی‌شود.
نتیجه:

با تأمل در علل مختلف ترس از مرگ، می‌توان دریافت که 
این هراس، ذاتاً امری انســانی و قابل‌فهم است. اما ایمان، نگاه 
انســان را تغییر می‌دهد، به طوری که مرگ را پایان نمی‌بیند، 
بلکه هجرت می‌داند؛ رفتن از خانه‌ای موقت به سوی جایگاهی 

که وعده‌اش داده شده است. 
دلبســتگی‌ها در پرتو فهم امانتداری آرام می‌گیرند، ترس 
از حسابرســی، به توبه و بازگشت می‌انجامد، احساس تنهائی با 
حضور خدا و استقبال فرشتگان رنگ می‌بازد، نگرانی از کارهای 
ناتمام، با توکل بر تدبیر الهی آرام می‌شود و هراس از فراموشی، 
در برابر وعده خداوند درباره ثبت اعمال نیک فرو می‌نشیند. پس 
وقتــی نگاه ما به مــرگ در پرتو ایمان قرار بگیرد، ترس نه‌تنها 
فروکش می‌کند، بلکه به نیرویی برای دوباره ســاختن زندگی، 

بازنگری در مسیر و تقویت امید تبدیل می‌شود. 
ایمان، هراس را از یک اضطراب سنگین و بی‌ثمر، به یادآوری 
آرام‌بخشی بدل می‌کند که ما را به زندگی آگاهانه‌تر و انسانی‌تر 
دعوت می‌کند.  در چنین نگاهی، مرگ نه تهدید است و نه پایان؛ 

بلکه تلنگری است که دل را آرام و نگاه را روشن‌تر می‌سازد.
پی‌نوشت‌ها:

1. فجر، آیات 27-28.   2. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، مؤسسه 
الوفاء، 1403ق، ج6، ص 153.   3. در آیه 284 سوره بقره آمده که آنچه در 
زمین و آسمان از خدا است و در آیه 30 آمده که انسان جانشین و خلیفه 
خدا اســت.   4. نور، آیه 33.   5. تحریم، آیه 8.  6. »... اما حال كمّل و 
مؤمنين مطمئنين، پس آنها كراهت از موت ندارند گرچه وحشت و خوف 
دارنــد. زيرا كه خوف آنها از عظمت حق تعالى و جلالت آن ذات مقدس 
است.« برای مطالعه بیشتر، رک: امام خمینی، روح‌الله، شرح چهل حدیث، 
ص 360. 7. رعد، آیات 22-23.   8. زلزله، آیات 7-8.   9. یونس، آیه 12.

می‌کنــد: »ای جــانِ آرام‌یافته، بازگرد به ســوی پروردگارت، 
خشنود و پذیرفته.«)1( 

تــرس از مــرگ، وقتی می‌دانی به ســوی پــروردگاری 
بازمی‌گردی که مهربان‌تر از هر کسی است، جایش را به آرامشی 
عمیق می‌دهد. دیگر مرگ، بی‌خانمانی نیست؛ بازگشت است و 
کسی که بداند مقصدش بازگشت به خانه‌ حقیقی‌ است، نه‌تنها 

نمی‌هراسد، بلکه مشتاق دیدار می‌شود:
»قيل لمحمد بن علي بن موسى)ع(: ما بال هؤلاء المسلمين 
كيرهون الموت؟ قال: لانهم جهلوه فكرهوه ولو عرفوه وكانوا من 
أولياء الله عزوجل لاحبوه ولعلموا أن الآخرة خير لهم من الدنيا؛ 
به محمد بن علی بن موســی‌)ع( عرض شد: چرا این مسلمانان 
از مرگ ناخشــنود و‌ گریزانند؟ حضرت فرمــود: زیرا حقیقت 
مرگ را نمی‌شناسند و از همین‌رو آن را ناپسند می‌دانند و اگر 
آن را می‌شــناختند و از اولیای خدای عزوجل بودند، مرگ را 
دوست می‌داشتند و می‌دانســتند که آخرت برای آنان از دنیا 

بهتر است.«)2(

می‌برند. آیا شما با رفتن پول‌ها غصه‌دار می‌شوید؟ نه، چون آنها 
مال شما نیستند. شما صرفاً مسئول حفظ و حسابداری هستید. 
اگر انسان درک کند که جان و مال و خانواده‌اش، امانت‌هایی از 
خدا هستند و او در مقام امانتدار، موظف است از آنها در مدتی 
محدود نگهداری کند، آنگاه از پس دادن آنها نیز نمی‌ترســد. 
همین معنا را قرآن با ظرافت بیان کرده است: »و چیزی از مال 

خدا را که به شما عطا کرده است به آنان بدهید.« )4(
این تعبیر روشــن مــی‌ کند که حتی آنچــه ما مال خود 
می‌خوانیــم، در حقیقت مال خداســت که موقتاً به دســت ما 
سپرده شده است. از این نظر، مرگ، زمانِ تحویل امانت‌هاست.

حساب‌کشی و داوری
گاهی انســان از مرگ می‌ترســد، نه صرفاً به دلیل پایان 
زندگــی، بلکه بــه دلیل مواجهه با حســاب اعمــال و نتیجه 
انتخاب‌هایش؛ همچون دانش‌آموزی که می‌داند در درس‌هایش 
کوتاهی کــرده و اکنون باید منتظر کارنامه باشــد. این ترس 
می‌تواند بیدارگر باشد و انسان را به بازبینی رفتار، توبه و اصلاح 

مردم  مداخله 
ناهنجاری‌ها رفع  در 

امر به معروف اختصاص به موضوع حجاب ندارد 
و دربارۀ هر کار مجرمانه‌‌‏ای صادق اســت؛ خواه 
آن کار مجرمانه، شکستن شاخه‌‌‏های درختان یا 
آسیب‌زدن به صندلی‌‌‏های اتوبوس شهری باشد 
خواه ناســزا گفتن به دیگری یا مراعات ‌نکردن 

پوشش اسلامی یا هر کار خلاف دیگر. 

از نظر اســام، تجسّــس در حریم شخصی 
افراد جایز نیســت و حتّی اگر کسی در حریم 
انجام  را  کارها  ناشایست‌‌‏ترین  خصوصی خود، 
بدهد، کسی حقّ ندارد به زندگی خصوصی او 
سرک بکشد؛ امّا اگر کسی بخواهد در ملأعام 
افراد نه  ناشایست مرتکب شود سایر  کارهای 
‌تنها مجازند؛ بلکه موظّفند که او را از ارتکاب 

چنین کارهایی بازدارند.

شبهه: مداخلۀ حاکمیّت و قانون در زمینۀ اموری مانند پوشش، 
آموزش، بهداشت و... کار درستی است و منطق قابل ‌قبولی دارد. 
حاکمیّت می‌‌‏تواند در این زمینه‌‌‏ها به حریم شخصی افراد ورود 
کند و محدودیتّ‌‌‏هایی را اعِمال کند امّا آنچه قابل قبول نیست 
مداخلۀ مردم عادی است که در سطح شهر رفت‌وآمد می‌‌‏کنند. 
چرا مردم عادی در مواجهه با خانمی که پوشش اسلامی ندارد به 

او تذکّر می‌‌‏دهند و موجب رنجش او می‌‌‏شوند؟
پاسخ: این پرسش اختصاصی به مسئله حجاب ندارد بلکه پرسشی 
کلّی در ارتباط با فریضۀ »امر به معروف و نهی از منکر« است. آیا آحاد 
جامعه حقّ دارند که در زمینۀ مسائل اجتماعی به دیگران تذکّر بدهند یا 
خیر؟! در پاسخ باید بگوییم که انجام‌ دادن کار اشتباه در جامعه به‌ مانند 

سوراخ ‌کردن کشتی در دریا است. 

وقتی عدّۀ زیادی با کشتی در مسیر دریا حرکت می‌‌‏کنند اگر در این 
میان، یکی از افراد، کشــتی را در محدودۀ خودش سوراخ کند، همه به 
کار او اعتراض خواهند کرد.  آیا چنین کســی می‌‌‏تواند در برابر اعتراض 
بقیّه ادعا کند که من زیر پای خودم را سوراخ می‌‌‏کنم و کاری به کسی 
دیگر ندارم؟! بدیهی اســت که چنین ادعایی کاملًا غلط است چرا که با 
این کار او، کشتی غرق می‌‌‏شود و همۀ سرنشینان را با خود غرق می‌‌‏کند.
جامعۀ انسانی نیز همانند یک کشتی است که افراد سوار بر آن، باید 
به ‌سمت سعادت حرکت ‌‌‏کنند. انجام ‌دادن کار ناشایست به ‌شکل علنی و 
آشکار، موجب قبح‌زدایی از آن کار و ترویج آن می‌‌‏شود و در نتیجه سبب 
می‌شود که افراد دیگر بخصوص نسل بعدی جامعه، راحت‌تر به‌دنبال آن 

کار ناشایست بروند.  
از نظر اسلام، تجسّس در حریم شخصی افراد جایز نیست و حتّی اگر 
کسی در حریم خصوصی خود، ناشایست‌‌‏ترین کارها را انجام بدهد، کسی 
حقّ ندارد به زندگی خصوصی او سرک بکشد؛ امّا اگر کسی بخواهد در 
ملأعام کارهای ناشایســت مرتکب شود سایر افراد نه ‌تنها مجازند؛ بلکه 

موظّفند که او را از ارتکاب چنین کارهایی بازدارند.

امــر به معروف اختصاص به موضوع حجاب نــدارد و دربارۀ هر کار 
مجرمانه‌‌‏ای صادق است؛ خواه آن کار مجرمانه، شکستن شاخه‌‌‏های درختان 
یا آسیب‌زدن به صندلی‌‌‏های اتوبوس شهری باشد؛ خواه ناسزا گفتن به 
دیگری یا مراعات ‌نکردن پوشش اسلامی یا هر کار خلاف دیگر. هر نوع 
رفتار خلاف قانون و هنجارشکنانه‌‌‏ای که در برابر آحاد جامعه انجام بگیرد، 
نیازمند تذکّر اســت. این تذکّر به‌معنای دخالت و فضولی‌کردن در امور 
دیگران نیست؛ بلکه به‌معنای کمک به دیگران و کمک به بهبود شرایط 
جامعه است.  حقیقت امر به معروف این است که ما دیگران را پارۀ تن 
خود می‌‌‏دانیم و دوستشان می‌‌‏داریم و چون نسبت به آنها احساس دلسوزی 
و محبّت می‌‌‏کنیم از اشتباه آنها رنجیده می‌شویم. همان‌طور که به فرزند 
و برادر و سایر نزدیکان خودمان تذکّر می‌دهیم‌،سعی می‌‌‏کنیم به همنوع 

خودمان هم دربارۀ کارهای غلطی که انجام می‌‌‏دهد تذکّر دهیم.
محمدحسن وکیلی

خویش وادارد. کسی که از گذشته خود پشیمان است و به درگاه 
خداوند بازگشته، به جای هراس کور، با رجاء و امید به بخشش 

خداوند مواجه می‌شود و از فرصت بازگشت بهره می‌برد.)5(  
حتــی اولیای الهی با اینکه از مرگ بیزار نیســتند و آن را 
بازگشــتی آرام به ســوی خدا می‌دانند، با این حال در ادعیه 
و مناجات‌های خود از خوف مرگ و حسابرســی الهی ســخن 
گفته‌اند. این خوف نه از نابودی، بلکه از عظمت و جلالت خداوند 
اســت و همزمان با رجاء و امید به رحمت او همراه می‌شود.)6( 
ایــن ترکیب، دل را بیدار و مســیر زندگی را روشــن می‌کند؛ 

علل هراس از مرگ هر خیری برای تو لزوما خیر نیست؛ نحوه مواجهه‌ات با خیر ممکن است 
آن را به شری برای تو تبدیل کند و برعکس.

رِّ وَ الَخَْيْرِ فتِْنَةً وَ إلِيَْنا ترُْجَعُونَ‌. ما  در سورۀ انبياء م‌ىفرمايد: وَ نبَْلُوكُمْ باِلشَّ
شما را آزمايش مك‌ىنيم، هم به شُرور )كه مقصود همين بدي‌ها و چيزهاىي 
است كه به آدم ضربه م‌ىزند( و هم به خيرات و نعمت‌ها؛ هم آن ماۀي آزمايش 
و امتحان است و هم اين. اين جملۀ خيلى عجيبى است؛ يعنى آن را كه شما 
»خير« م‌ىناميد، صد درصد نبايد بگوييد خير اســت و آن را كه شما »شر« 
م‌ىناميد، صد درصد نبايد بگوييد شر است؛ خير بودن واقعى و نهاىِي خير و 
شر بودن نهاىِي شر، بستگى دارد به نحوۀ استفاده‌اى كه شما از آن مك‌ىنيد يا 

به نحوۀ برخوردى كه با آن مك‌ىنيد.
اى بسا چيزى خودش خير و نعمت است و ما كه آن را به شما م‌ىدهيم 
جنبۀ امتحانى دارد و همين خير سبب فساد شما بشود؛ شر هم جنبۀ امتحانى 
دارد و اى بسا همين شر منشأ صلاح شما بشود. واقعا هم همين‌طور است، عَسى 
أنَْ تكَْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لكَُمْ وَ عَسى أنَْ تحُِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لكَُمْ.)بقره/۲۱۶(
استاد شهید مطهری، توحید، ص۲۹۹

نگاه قرآن به خیر و شر

میثم شادپور


